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کتاب الحج
جلسه 70 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته بیان شد قبل از اینه بحث کنیم که آیا توبه مرتد فطری قبول مشود یا نه و قبل از بررس اقوال پنجگانهای که
دیروز گفتیم، ی بحث قرآن و فقه مهم در اینجا مطرح مشود و آن اینکه در دو آیه قرآن خدای تبارک و تعال مفرماید:
«إن اله لا یغفر أن یشرک به و یغفر ما دون ذل لمن یشاء» که تا اینجا بین آیه 48 نساء و 116 مشترک است، خدا شرک را
نمبخشد و ما دون شرک را مبخشد آن هم «لمن یشاء»، بعد در آیه 48 نساء مفرماید: «و من یشرک باله فقد افتری إثماً

عظیماً»، که این به منزله تعلیل است خدا چرا شرک را نمبخشد؟ چون کس که شرک بورزد اثم عظیم را انجام داده و آن
افترای بر خداست و افترا هم اثم عظیم است. خداوند در آیه 116 نساء مفرماید: «و من یشرک باله فقد ضل ضلالا بعیداً». در

این دو آیه خدا شرک را مورد غفران قرار نمدهد.

خداوند در آیه 53 سوره زمر مفرماید: «قل یا عبادی الذین اسرفوا عل انفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن اله یغفر الذنوب
جمیعا إنه هو الغفور الرحیم»؛ خدا همه ذنوب را خدا مبخشد.

احتمالات در جمع بین آیات

حال باید دید که بین این دو آیه در سوره نساء و این آیه در سوره زمر چه نسبت وجود دارد؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد:

1. دو آیه سوره نساء مخصص این «إن اله یغفر الذنوب جمیعاً» است؛ یعن بوئیم خدا همه ذنوب را مبخشد مر شرک که
قابل بخشش نیست.

2. احتمال دیر این است که این «إن اله یغفر الذنوب جمیعا» ناسخ برای «إن اله لا یغفر أن یشرک به» باشد.

ه لا یغفر أن یشرک به»؛ یعنوئیم «إن الدارند، به این معنا که ب 3. احتمال سوم این است که این دو آیه اختلاف موضوع
بدون توبه، یعن جای که کس مشرکاً از دنیا مرود، با حال شرک از دنیا مرود و توبه نرده، او را خدا در قیامت نمبخشد
را انجام داده و بدون توبه از دنیا رفت، خدا لمن یشاء (نه برای همه اینها) آنچه مورد مشیت اله بوده که گناهان اما مسلمان

قرار بیرد خدا او را مبخشد. لذا بوئیم دو آیه سوره نساء فرضش عدم توبه است، اما این آیه سوره زمر «إن اله یغفر الذنوب
جمیعاً»، فرضش در جای است که مسئله توبه مطرح باشد؛ یعن طبق آیه سوره زمر اگر انسان از شرک هم توبه کرد خداوند

مپذیرد، در توبه فرق نمکند که آن گناه شرک باشد یا شرک نباشد.
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دیدگاه علامه طباطبائ

مرحوم علامه بر احتمال سوم اصرار داشته و مفرماید: بین این دو آیه اختلاف موضوع است، «إن اله لا یغفر أن یشرک به»
یعن در فرض که توبه نند، اما «إن اله یغفر الذنوب جمیعاً»، هم شرک و هم غیر شرک در فرض است که توبه کند. بعد

مفرماید: «أما التوبة فالآیة غیر متعرضة لشأنها من حیث خصوص مورد الآیة؛ لأن موردها عدم الایمان و لا توبة معه»؛ مورد
این آیه عدم الایمان است؛ یعن فرض این است که اینها ایمان ندارند و با فرض عدم ایمان توبه معنا ندارد، کس که مؤمن

نیست خدا را قبول ندارد و توبه جای است که انسان خدا را قبول داشته و بوید من حالا مخواهم به سوی خدا برگردم، توبه
رجوع إل اله است.[1]

دیدگاه علامه طباطبائ ارزیاب

به نظر ما این بیان ف نفسه بیان تام نیست؛ زیرا مگوییم دو نوع توبه وجود دارد:

1. ی در جای که کس مؤمن است و گناه کرده و مخواهد به خدا رجوع کند.

2. ی هم در جای که اصلا مشرک است و مخواهد توبه کند، کافر است و مخواهد به اسلام برگردد؛ یعن آیا کس که کافر
است توبه دربارهاش معنا ندارد؟ درباره کافر متعلق توبهاش اصل الفر است، در مورد مؤمن متعلق توبهاش گناهان دیری غیر

از شرک است که انجام داده، ول درباره هر دو، توبه معنا دارد، هم درباره مشرک و هم درباره کافر و هم غیر از اینها. لذا این
بیان که مفرماید موردش عدم ایمان است «و لا توبة معه»، وجه قابل قبول نیست و ما نمتوانیم این را به عنوان ی دلیل

صحیح بدانیم.

ایشان در ادامه مفرماید: «عل أن التوبة یغفر معها جمیع الذنوب حتّ الشرک»؛ با توبه شرک کنار مرود و مورد غفران قرار
مگیرد؛ به دلیل «قل یا عبادی الذین اسرفوا عل انفسهم لا تقنطوا من رحمة اله ان اله یغفر الذنوب جمیعاً»[2]، جواب این

است که این اول الدعواست، اینکه مخواهیم ببینیم آیا «إن اله لا یغفر أن یشرک به» مخصص این است یا نه؟ شما از
عمومش مخواهید استفاده کنید که آن آیه مخصص نیست. پس نم شود از آن آیه این مطلب را استفاده کرد.

ما در قرآن ی عمومات درباره توبه داریم مانند: «هو الذی یقبل التوبة عن عباده»[3]؛ یعن اینها عام است و فرق بین مشرک و
ه یغفر الذنوب جمیعاً» است، «غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب»[4]، این هم یکند و مانند آیه «إن الغیر مشرک نم

عام دیری است. «فإن لَغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً»[5]؛ یعن کلام در این آیات هم عین کلام «یا عبادی الذین اسرفوا
عل انفسهم» است و فرق نمکند.

بررس احتمال اول

احتمال اول این است که بوئیم «ان اله لا یغفر أن یشرک به» مخصص تمام این آیات قرار مگیرد، لذا نمتوانیم با خود عموم
وجود دارد. اینجا چه باید کرد؟ ی وئیم پس این مخصص نیست و این احتمال تخصیص به حسب ظاهر و اولاین آیات ب
تتبع در آیات دیری از قرآن کردم ببینیم آیات که موضوعش شرک باشد و خداوند تبارک و تعال آنجا مسئله توبه را مطرح

کرده باشد داریم یا نه؟ دیدم چند آیه بسیار خوب وجود دارد.



آیات 68 تا 70 سوره فرقان

لَه فاعضثَاماً * يا لْقكَ يذل لفْعي نم نُونَ وزي لا و قبِالْح لاا هال مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي لا و لهاً آخَرا هال عونَ مدْعي لا الَّذِين و)
الْعذَاب يوم الْقيامة و يخْلُدْ فيه مهاناً * الا من تَاب و آمن و عمل عملا صالحاً فَاولٰئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ و كانَ اله غَفُوراً

رحيماً)

در این آیه خداوند متعال مفرماید: هر کس این کارها را انجام دهد جزای خودش را مبیند؛ یعن آنکه مشرک بوده و قتل نفس
انجام داده، زنا کرده و عذاب شدید چنین برای اینها در روز قیامت قرار داده شده است. اگر در همین دنیا توبه کرد پس معلوم

مشود مشرک متواند توبه کند. این قابل این نیست که ما بوئیم «إن اله لا یغفر أن یشرک به»، نسبتشان با آن نسبت تباین
مشود؛ یعن نسبت این با آن عس مشود و این آیه مخصص آن است.

به بیان دیر، اگر از ما بپرسند: «إن اله لا یغفر أن یشرک به»، به چه دلیل به فرض عدم توبه اختصاص دارد؟ مگوئیم به دلیل
این آیه 69 سوره فرقان، که در اینجا «إلا من تاب» را در فرض مشرک بودن آورده است. پس معلوم مشود اگر مشرک در این

دنیا توبه کرد، توبهاش قابل قبول است و آن آیه «لا یغفر» اگر کس مشرکاً از دنیا برود.

ی تعبیری در تفسیر المیزان آمده (و در فرمایشات استاد بزرگوارمان در تسنیم و در کلمات مواهب الرحمن مرحوم سبزواری
هم هست) که بوییم: «لا یغفر أن یشرک به»؛ یعن تا آخر عمرش مشرکاً از دنیا برود. از کجای این استفاده مشود؟! مضارع

دلالت بر اصل استمرار دارد؛ یعن ی مقداری از زمان را با شرک بوده، اما اینکه این تا آخر عمرش مشرک بوده الآن مثل
اینه مگوییم «لا ینال عهدی الظالمین»[6]، که اسم فاعل هم دلالت بر استمرار دارد؛ یعن تا آخر عمرش هم ظالم باشد یا اینکه

اگر تلبس به ظلم هم پیدا کرد کاف است؟

«لا یغفر أن یشرک به»، اگر تلبس به شرک پیدا کرد و این شرک هم به مقداری از زمان استمرار پیدا کرد کاف است، ما از
کجای این بفهمیم که «لا یغفر أن یشرک به و مات مشرکاً»، بعد بوئیم «مات»، پس توبه هم نرده! نمشود به این روشن از
این استفاده کرد، ولو هر سه بزرگوار روی کلمه «یشرک» به صیغه مجهول تیه دارند! بهترین بیان این است که همین آیه 70

سوره فرقان را مخصص برای آن آیه نساء قرار بدهیم.

مطلب دیر آن است که عمومات که دلالت دارد بر اینه خدا هر توبهای را از هر گناه قبول مکند منحصر به سوره زمر نبوده
و آیات زیادی داریم. دوم اینکه باید دید در خصوص شرک مسئله توبه آمده یا نه. آیات مآوریم که در مورد خصوص شرک

شرک از نظر قرآن قابلیت توبه دارد که ی کنیم، ولو این شرک هم مسبوق به اسلام هم باشد؛ یعنخدا فرموده توبه را قبول م
از این آیات، آیه 70 سوره فرقان است، ی هم آیه 67 سوره قصص است.

آیات 64 ‐ 67 سوره قصص

مكاءكوا شُرعاد يلق دُونَ * وبعانَا ييانُوا اا ككَ ملَينَا اارنَا تَبيا غَومك منَاهيغْونَا ايغْوا الَّذِين ءلاونَا هبر لالْقَو هِملَيع قح الَّذِين قَال)
اءنْبا هِملَيع تيمفَع * ينلسرالْم تُمبجا ذَا ام قُولفَي نَادِيهِمي موي تَدُونَ * وهانُوا يك منَّها لَو ذَابۇا الْعار و موا لَهتَجِيبسي فَلَم مهوفَدَع

(ينحفْلالْم نونَ منْ يا سحاً فَعالص لمع و نآم و تَاب نا مملُونَ * فَااءتَسي لا مذٍ فَهئموي

این آیات مربوط به مشرکین است، خدا درباره مشرکین وعیدهای مدهد و بعد مفرماید: «فأما من تاب و آمن و عمل صالحاً
فعس أن یون من المفلحین»، پس معلوم مشود که شرک قابل توبه است.



دیدگاه برگزیده

همچنین آیه 3 سوره هود و آیه 52 سوره هود، همه دلالت بر این دارد که از نظر قرآن مشرک اگر توبه کرد توبهاش قابل قبول
وئیم اگر کسشرک مسبوق به اسلام را هم ب خواهیم یرا استفاده کنیم، برای بحث ارتداد م اطلاق ما ی است، منته

وئیم این توبه یعنخواهیم بتوبه ولو به نحو اجمال باشد، البته نم مشرک شد مسبوق بالاسلام، ولو ارتداد فطری باشد، این ی
الجمله ولو بالنسبه إل ه آنجا استفاده کنیم که توبه فه این نباید کشته شود. این بحث را که مطرح کردم برای ایناین

المشرکین که مسبوق به اسلام هم هست ولو حالا ارتدادش مل یا فطری باشد دارای اثر است، اینه اثرش چیست را بعداً عرض
مکنیم.

پس ما نمتوانیم بوئیم این عمومات «إن اله یغفر الذنوب جمیعاً» قرینه مشود بر اینه «ان اله لا یغفر أن یشرک به» مربوط
به عدم توبه است و اینه محل نزاع است، یا «إن لغفار لمن تاب و آمن»، لذا ما آیات متعددی در قرآن داریم بر اینکه توبه

مشرک پذیرفته مشود. پس مسئله تخصیص نیست بله اختلاف، اختلاف موضوع است.

دیدگاه زمخشری

زمخشری مگوید: «إن اله لا یغفر أن یشرک به» یعن «عدم توبه»، بعد «یغفر ما دون ذل» یعن فرض توبه[7]، به نظر ما این
هم غلط است، این دو آیه سوره نساء مجموعش مربوط به فرض عدم توبه است؛ یعن خدا مفرماید: اگر کس توبه نرد و از
دنیا رفت، اگر مشرک بود بداند روز قیامت خدا او را نمبخشد، اما اگر گناهانش ما دون شرک بود امید به رحمت خدا داشته

باشد آن هم البته لمن یشاء، اینه مورد مشیت خدا قرار مگیرد مبخشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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[2] . سوره زمر، آیه 53.

[3] . سوره شوری، آیه 25.
[4] . سوره غافر، آیه 3.
[5] . سوره طه، آیه 82.

[6] . سوره بقره، آیه 124.
[7] . الشاف، ج1، ص 418.


